
 
 تكملھ خط اعتدال در نھضت مشروطیت ایران 

 سیدمحمد ثقفى 

 اشاره 

بود 17در »  خط اعتدال در نھضت مشروطیت ایران«در شماره پیش، مقالھ  شده  شر  ماده ن یم و آ طر ; صفحھ تنظ بھ خا سفانھ  لى متا و
بھ  اینكھ مقالھ در دو پرونده جداگانھ تایپ شده بود، بھ صورت ناقص ارائھ گردید و ادامھ مطلب كھ اتفاقا از نظر نویسنده، بخش مھم آن 

 ! ھر چند در بخش چكیده مقالات در پایان مجلھ، بھ آن اشاره شده بود; رفت، بھ اشتباه نیامده بود شمار مى

مى از سوى دیگر چنان گاه  عذر و  كھ مجلھ، خود، در توضیح مقدماتى آورده بود، بھ موضوع طالبوف، دو ن گاه  یك ن شت، در  توان دا
مى گرا و لااقل عدم ضدیت مستند كافى براى ارائھ تصویرى اسلام لذا ن ندارد و  جود  طالبوف و صیت  ین  با دین، از شخ توان وى را قر

مى. گرایان قرار داد  الله نائینى و در جبھھ اسلام فقیھى والا مقام چون آیت گر  خى  از منظر دی ضعف، بر قوت و  قاط  سى ن با برر توان 
شور  ھا از جملھ طالبوف را كھ دیگران با تحریف، تلاش مى شخصیت ینى ك لى و د كنند از آن خود بدانند، حتى الامكان در كفھ ھویت م
لھ . قرار داد  بھ درج مقا شده  یدگاه یاد بر دو د ید  و (نویسنده مقالھ از ھمین منظر بھ طالبوف نگریستھ است و مجلھ نیز با توضیح و تاك

 . اقدام كرد ) صورت ناقص متاسفانھ بھ

بھ طالبوف  فاع از  براى د ھى  ند توجی قدار نتوا ین م ضت  طبیعى است كھ در نگاه برخى دلسوزان، ا تدل در نھ صیت مع یك شخ عنوان 
 . مشروطھ باشدنقدى كھ در ھمین شماره مجلھ آمده ناشى از ھمین نگاه است 

تداى . شود  خوانید ادامھ مقالھ است كھ با پوزش از خوانندگان گرامى و نویسنده محترم، تقدیم مى بھ ھر حال، آنچھ مى شى از اب تھ بخ الب
 . تكملھ، در شماره قبل نیز آمده بود 

 طالبوف و دیندارى 

مى بى  ندازه زبان عر شت، آن ا صطلاحات عربى دا كھ  طالبوف كھ در اثر مطالعات علمى و اطلاعاتى كھ در زمینھ اسلام و ا ست  دان
مى) 1(; عبارات و احادیثى را بھ جا بیاورد كھ فراوان آورده است ستیز برن ید  چنین آدمى ھرگز علیھ دین بھ  مواره آن را تای خیزد و ھ

 . كند  زدایى و پالایش مذھب، جوھره دین را تبلیغ مى بین، با خرافھ كند و بھ سان یك عالم روشن مى

بى« تى و  كتابھاى آسمانى و اندرزھاى پیامبران فقط تحصیل معاش و حفظ وجود است و ھیچ اندرزگرى، ما را بھ كاھلى و تنبلى،  غیر
سزاى . دست روى دست گذاشتن، نشستن و مثل حیوانات خوردن و خفتن رھنمویى نكرده است  سواحل اقیانوس كبیر استقرار پذیرند، 

 ) 2(» .كاھلى و سستى و كورى، جز بندگى و نفى ملیت آن نبود 

 : دار سازد خود را لكھ ھا خو بگیرد و انسانیت بیند كھ نباید با پستى او انسان را موجودى متعالى مى

یت. ھر فرد ملت ایران باید بداند كھ او انسان است، یعنى قسمتى از روح خدا در اوست « نزد علو كھ در  خود  نباید مباشر كارى بشود 
 ) 3. (» منفعل گردد

مى طالبوف ھمواره از اصول و اساس مذاھب آسمانى سخن مى كى  ھى را ی یان ال مھ اد ھر ھ ید، گو با  گو سب  شرایع را متنا لى  ند، و دا
بھ ضرورت اجتھاد مستمر دینى و اصلاح و بازسازى اندیشھ و نظامات مذھبى پا بھ پاى پیشرفت دانش و . بیند  مى» متغیر«مقتضیات 

بر  یافتھ یف«و »  بدعت«ھا و تجارب روزگاران معتقد است و سعى دارد مسلمانان را قانع كند كھ مبادا بھ نام مقاومت در برا از »  تحر
 : اصلاح و تكمیل دین رخ بتابند

نى . معرفت نفس، حفظ وجود، محبت نوع و مساوات تمامى خلقت ... اساس ھمھ مذاھب خداپرستى است « شرایع آسمانى و قوانین زمی
یعنى احكام را بدانیم، بدعت و تحریف ; وقت است كھ ما، قدرى خدا و رسول را بشناسیم... فقط براى سھولت زندگانى بشر وضع شده 

ھدایت براى  قوانین  شرایع و  مھ  كھ ھ شیم  قد با بدھیم و معت شر را از اصلاح و تكمیل، فرق  نوع ; ب ستقیم زندگى  ئھ صراط م عنى ارا ی
نادانى  شكال و  خود، محفوظند . انسانى است نھ براى تراشیدن صعوبت و تردید و ا جاى  بھ  شرایع  صول  تھ ا ھر دوره. الب ما  بھ  ا اى 

مى) گویا منظورش منطق اجتھاد است. (پذیرند  مقتضیات زمانھ تغییر مى قى  آنچھ در دوران خلفاى عباسى بھ كار  فت، در عصر تر ر
 ) 4(» .از حیز انتفاع افتاده است 
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 : گوید از زبان زرتشت مى

مى اگر ناشرین ادیان، مبعوثین من ھستند، پس ھمھ حق گویند و طریقھ واحده مى« ند و  پویند و اگر دیگران با عناوین مختلفھ خدا  خواھ
نم  خالق مى باز م ھا،  جھ آن جع تو تھ مقصود و مر جان. جویند چون جز من خداى دیگر و خالق مكرر نیست، الب حدت الله را : اى دیو و

ھر ذره ست و  كب از ذرات ا جودات مر مى ذرات كائنات گواه است، زیرا كھ مو حدت  مل و ھم حا حد و  ھم وا حده  فى  شد  اى  پس . با
 ) 5(» .اى در كائنات نیست كھ منكر خود یا منكر وحدت من گردد و اگر منكرى پیدا شد ھمان وجود او اقرار اوست  ذره

نت بدین بر دیا مى سان، طالبوف بھ مانند یك دانشمند مسلمان  ید  قت خود تاك ینى در مطاب شھ د یھ اندی بر پا ماعى را  حول اجت با  ورزد و ت
 . كند  جویى مى تحول زمان پى

ست  شود اما در واقع ھمان خواستھ ھاى او اگر چھ در قالب علوم اجتماعى عرضھ مى از این رھگذر است كھ خواستھ ھاى عالمان دین ا
ست  شده ا بیر  سلامى تع فاھیم ا ینى و م ھت. كھ در اصطلاحات د ین ج بھ ھم سلامى و  شنگر ا مان رو بھ راه و روش عال كھ او  ست   ا

مى ستیزى چنانچھ در نوشتھ شود و از پیمودن راه الحاد و مذھب نزدیكتر مى یده  مى ھاى آخوندزاده د ید  شود دورى  فاع . جو بھ و د مكات
 ) 6. (آقا، عالم اصولى و نماینده تبریز از طالبوف، نشان دھنده این ھمرایى و تقارب است  على میرزا فضل

 ھاى مشترك نائینى و طالبوف  خواستھ

مى حدى را طلب  ستھ وا خود، خوا نش  ماعى و دا حور  این دو دانشمند، ھر یكى از موضع اجت بر م یران را  ماعى ا حول اجت ند و ت نمای
 . كنند  ھمان موضوع جستجو مى

یاتى از  كھ ھ بود  شروطھ، آن  گان«نظام مطلوب در اندیشھ اصلاحگران م گاھى از زمان و »  نخب با آ توام  ضیلت علم را  كھ ف عھ  جام
 . خبرویت در معارف عصر باشد، زمام امور كشور را در دست گیرند و جامعھ آرمانى و قانونمند بھ وجود آورند 

 : نویسد نائینى مى

ین« شترك ب بھ حقوق م كھ  لت  شرایط  باید ھیاتى مركب از خردمندان و دانایان كشور و خیرخواھان م ضیات و  بھ مقت بیر، و  لى خ المل
ست  لت ا ندگان م لس نمای ید . حاكم بر سیاست عصر، آگاه باشند، تشكیل گردد و این ھیات در حقیقت ھمان مج یھ، با قوه مجر فراد  ھم ا

شراف ملت ظارت و ا لس تحت ن ین مج لس و اعضاى ا ین مج شند  تحت نظارت ھم جب . با سؤولیت، مو ین دو م یك از ا ھر  تور در  ف
مت قت ولایت و اما شدن حقی بدل  ساد، رواج  بطلان حقانیت قوه مجریھ و م شد و ف ھد  یان خوا صدیان و مجر كامگى مت كم و خود بھ تح

 ) 7(» .خواھد گردید 

 : چنانچھ بھ عقیده او» .حكومت نخبگان یعنى اھل دانش و فكر است كھ عاملان اصلاح و ترقى ھستند «و طالبوف معتقد بھ 

اما ھمھ جا بھ لزوم تربیت توده نادان تاكید . از جھلھ و فعلھ در ھیچ نقطھ دنیا، اصلاح امور جمھور بھ عمل نیامده مگر ھرج و مرج «
 ) 8(» .خویش است  منادى حاكمیت ملى و حق ملل در تعیین سرنوشت. دارد 

مى و آن بھ دو صورت جلوه. بھ نظر نائینى، استبداد در كشورھاى شرق ھمواره حاكم بوده و ھنوز ھم ھست  ینى و : شود گر  ستبداد د ا
ند  گردد و مى در ھر كجا استبداد ھست، معمولا این دو شكل استبداد با ھمدیگر ظاھر مى. استبداد سیاسى  یا ھمزاد مان  فت توا . توان گ

ستھ  باز ب ست،  ستبداد ا جھ ا كھ نتی عدى  لم و ت ساط ظ یدن ب براى برچ نان  راه نجات از چنین وضع دردناك، تنھا بھ آگاھى مردم و قیام آ
 ) 9. (است 

 : نویسد كند و مى بدان اشاره مى» احمد«و طالبوف در جاى جاى كتاب 

مى در ایران، حكومتھا را مى« جاره  بھ ا ھا را  شند، مالیات ند  فرو مى. دھ خود حقى  براى  تش  ھر كس  ئره اختیارا بیرون از دا شد،  ترا
مى ست  ند  ریا مى. ك ھاجرت  نھ م شورھاى بیگا بھ ك لومین  مردم  مظ یدن  بھ چاپ فراش  باب و  كر  سم نو بھ ا باش  جامر و او ند و ا نمای

ستمگرى،  دیده. خلاصھ اینكھ روح حكومتھاى مطلقھ، ظلم است و خودسرى حركات وحشیانھ . پردازند  مى مرگ  یا  ایم كھ با برافتادن 
 ) 10(» .نمودند  اجداد ما با این مصیبت زندگى مى. ستمگرى دیگر جاى او را گرفتھ و رشتھ بیدادگرى را امتداد داده است 

مى: گوید ماركوس، قیصر روم مى« لق  سد و بیشرمى و تم ید ح ند  یكى از دانایان مرا تعلیم داد و معتقد بود كھ خودسرى تول ین . ك از ا
 ) 11(» .شمارند، خواص ممدوحھ آدمى، كمتر از سایرین است  اى كھ خود را نجباء مى جھت در سلسلھ
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 برابرى و آزادى 

لت  نھضت مشروطیت، با الھام از انقلاب فرانسھ و دیگر نھضتھاى مشروطھ خواه عثمانى، مصرى، منادى آزادى و برابرى اعضاى م
ــود  ــانزد ھمــھ اصــلاحگران و . و افــراد یــك خــانواده ایرانــى ب ــاھیم دموكراســى، وطــن، و ملیــت، زب ایــن دو مفھــوم بیــش از ھمــھ مف

 . اند  ورزان نھضت مشروطھ بوده اندیشھ

 : مرحوم نائینى دقیقا از خصلت روشنگرایى خود، از این دو اصل اساسى و حقوق طبیعى انسان دفاع كرد و نوشت

كرده. مغالطھ اول، در باره اصل آزادى است « یام  لل، آزادى از  این اصلى كھ قرنھا مردم دنیا براى آن ق مام م شترك ت صود م ند و مق ا
نى  عبودیت پادشاھان و قدرتمندان خودسر بوده، این دستھ ظالم قررات دی پرستان براى انحراف اذھان، آزادى را بھ آزادى از حدود و م

 ) 12(» .اند  اند و ملازم با ھمرنگى در رسوم و آداب اروپاییان و مسیحیان شمرده تاویل كرده

بھ  از نظر او، اساس مشروطیت و دموكراسى ھرگز مستلزم آزادى بھ معنى رفع پوشش و عفت اسلامى یا لاقیدى جامعھ اسلامى نسبت
علام »  ھاى كارى شاه مغلطھ«یكى از . دین نیست  نھ، ا ین زمی سطھ در ا جاد سف شبھھ و ای حافظان استبداد و مدعیان مشروطھ را، القاى 

 ) 13. (خواھى ندارد  در حالى كھ ناپوشیدگى زن ھم در روس مستبد است و ھم در فرانسھ لیبرال و ارتباطى با اصل آزادى. كند  مى

قانون  در مورد اصل برابرى، منظور نائینى از مساوات، برابرى تمام افراد ملت شگاه  كام و در پی با شخص والى در جمیع حقوق و اح
شد . ھمھ حقوق سیاسى، برابرى داشتھ باشند . است  شتھ با جود دا سان و بھ یك مھ  . حق امنیت نفوس، اعراض، اموال و مساكن براى ھ

عموم مردم بتوانند اجتماعات قانونى داشتھ باشند و اختصاصى . عدم تعرض و تجسس و حبس و نفى بلد براى ھمھ بھ طور برابر باشد 
 . در ھمھ موارد مسلمان و ذمى حقوق مساوى دارند . بھ فرقھ خاصى در میان نباشد 

ست این پرورش« مردم ا مت  شروطیت و حكو یھ دوم م سب  دھندگان تخمھاى استبداد در زیر پر و بال دین، كلمھ مساوات را كھ پا بھ ح
آن مساواتى كھ علماى ربانى و ... كنند  اشتراك اسم و تطبیق كھ از فنون باب مغالطھ منطق است از معنى و مقصود حقیقى منحرف مى

مى ین  یور د مى مردان غ گوارش  صیاى بزر مى و او یامبر گرا كھ پ ست  مان ا ند ھ مى خواھ كھ  ند  ند فرمود باره : گفت خدا را در  حد 
 ) 14(» .درنگ اجراء نماییم  ھاى خود بى جگرگوشھ

شاملتر  ھوم را وسیعتر و  ین مف ست و ا طالبوف كھ بیشتر و پیشتر از میرزاى نائینى، از آزادى و برابرى در كتابھاى خود سخن گفتھ ا
 . دھد  از دیگر نویسندگان باز كرده و توضیح داده است، در این باره داد سخن مى

یان«یا »  آزادى قول«و » آزادى عقاید«و ) یعنى آزادى شخصى(»  آزادى ھویت«در باره عناصر اصل آزادى، از «او  مى»  ب برد  نام 
 ) 15(» .دھد  شمارد و در باره ھر كدام توضیحى مى و از شقوق آن، آزادى انتخابات، آزادى مطبوعات و آزادى اجتماع را مى

 : طالبوف در باره حكمت این شعر كھ

 

 : گوید كند و مى سر بھ سر تخطئھ مى

كھ « كس را  ھر  بان  كھ ز منى دارد  تاریكى و اھری بھ دوران  لق  كھ تع ست، بل مدنیت نی ھان  ستھ ج شعر شای ین  طق ا یر «من صلاح غ
مى. بود »  كاران تبھ«و »  تیول مقتدرین«دنیا و مافیھا . بریدند  مى»  گفت مى مھ  حالا سخنوران، بھ آزادى سخن  یك كل ند و  اصلاح «ران

مى. گویند  نمى»  شخصى عھ  ھر چھ  یا مطال یده  مات مف با معلو ند  ست«گوی ھور ا مور جم صلاح ا مال . »  ا سھ  صایح مندر شعر و ن آن 
بى . شوند  مزد، مباشركار ثواب نمى جز اصلاح خویش كارى نكنند، حرفى نزنند، بى«ایران است كھ رجال آن  سانھ و دروغ كتا جز اف

ساد و ... نمایند  ستمدیده را بھ ترحم خدا و شفاعت ائمھ ھدى حوالھ مى ملت... ادبانھ شعرى نبافند  ننویسند، جز تملق بى مل ظلم و ف و تح
مى. نمایند  استبداد را ترغیب مى ند  خرابى بلاد را بھ آبادى و اشاعھ داد جلوه  مى. دھ فرین  یح را آ ند، گویى  ھر خبط قب نابع و «گوی م

 ) 16. (» زنده نباشند»  نفخت فیھ من روحى«مواد شرف و تكریم بشرى از ھیولاى تكوین ایرانى معدوم شده و نفوس جامده آنھا از 

 : گوید در باره اصل برابرى و حقوق طبیعى مى

ــويش مگــو كــم گــوى و بجــز مصــلحت خ

  

ـــو از پیـــش مگـــو چـــیزى كـــه نپرســـند، ت
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ست »  منیت«یعنى . است »  قانون طبیعى» « منبع حق«. آید  حق قائم بھ ذات آدمى است كھ با حیات و ھستى او بھ وجود مى« نى «. ا م
یى او، فردى از » من، تویى تو، او صیت«حقوق  قع  مى»  بھ عمومیت خصو كھ در وا فراد  حاد ا باط و ات سط ارت یت از ب سد و عموم ر

ست »  وجود جماعت«: بھ تعبیر دیگر. گردد  سازند، ناشى مى را مى» وجود واحد« ید حقوق ا بع تول تى . مثل شخص واحد من عنى منی ی
مى» چندین جماعت كھ وجود واحد ملت را تشكیل نمود«بر ھمین روال از . كند  دارد و تولید چنان حقوق مى ید  ید و آن  حقوق ملت پد آ

 ) 17. (»  حقوق انسان»  قانون طبیعى«است و تحت ھمان »  منبع منیت وجود ملت«از 

 قانون و قانونمدارى 

قانون . است »  قانونمدارى«و »  قانون«نظام اصلى و شرط اجتماعى جامعھ مدنى، در نظر ھر دو دانشمند، وجود  شورى در آن  اگر ك
 : گوید نائینى مى. كشد  حاكم نشود، سرنوشتش بھ ھرج و مرج و دیوانگى مى

شریعت « باید قوانین وضع شود كھ از یك سوى حدود تسلط و تكالیف حاكم و از سوى دیگر حقوق آزادى افراد ملت را مطابق موازین 
مى معین سازد، بھ نحوى كھ نقض این مقررات و قوانین در حكم خیانت در امانت نت  شمرده  نت در اما جازات خیا مان م نا ھ شود و عی

 ) 18(» .را داشتھ باشد 

 : كند كھ و طالبوف تقریر مى

عارف،  امنیت مالى، جانى، نوع. است »  قانون«راز ترقى و بھبود جامعھ، در نشر دانش و فن و حكومت « شار م برى، انت پرورى، برا
ھم از  وطن ستان،  قدرت زیرد ید  نب و تحد سلطھ اجا فوذ و  شبندى ن دوستى، ترقى صنعت، افزایش ثروت عمومى، رونق بازرگانى، پی

مت . شود  پدید آید و گورستان، گلستان مى»  بركات كلیھ ملى«از مجموع آنھا . است »  قانون«آثار حكومت  مت و حكو ھر كس در عظ
 » .است »  وطن«تردید نماید و مخالف آن باشد، خائن دولت و ملت و »  قانون«

 : گوید او در نكوھش استبداد آسیایى مى

بى« كامگى و  لك خود مرض مھ كھ  شیم  شیار با ید ھو ناى  با یت«قانونى ب مى»  مل یران  ند  ما را و ضع ) 19(» .گردا طالبوف از مو
مى» نقد و انتقاد«فكرى  روشن مدنى  عھ  مھ جام قص  را لاز یب و نوا صلاح معا گیزه ا شیارى و ان مل ھو قى و عا مز تر ند و آن را ر دا

 : كند خودى و اجتماع تلقى مى

مى»  كرتیكھ«اگر در اعمال و اقوال دائره منافع ملى « لت، ترقى ن شد، در آن، م ند  یعنى تشریح معایب و محسنات نبا شریح در  بى. ك ت
 ) 20(» .اساس ترقى و اصول تمدن، منبع از تشریح معایب و محسنات دارد . روى كره زمین، یك ملت متمدنھ زنده نیست 

 تمایزھا و تفاوتھا 

 . بھ نظر ما، تفاوت اندیشھ این دو متفكر ارزشمند را باید از منظر منبع معرفتى آنھا، مورد مطالعھ و داورى قرار داد 

ظر  فى نا ست و از طر جف ا مى ن حوزه عل قھ  صول ف ستاد علم ا شیع و ا ھان ت طراز اول ج ماى  كى از عل نائینى ی حوم  كھ مر از آنجا 
ھا، ظلم و فساد جامعھ ایرانى بود، عامل تحول را در نظام مشروطھ مبتنى بر آموزشھا و تعالیم  اندیشى ھا، استبدادھا، تاریك ماندگى عقب

لھ(در واقع، رسالھ او . او در عین حال از معارف زمان آگاه است . كرد  اسلامى جستجو مى یھ الم مة و تنز باب  رسالھ) تنبیھ الا اى در 
ضرورت مشروطھ . حكومت اسلامى است كھ در تقریر مشروعیت مشروطھ تحریر یافتھ است  و از ھمین موضع است كھ او لزوم و 

مى»  امور حسبیھ«و »  مقدمھ واجب«گیرد و آن را از باب  را از علم اصول، بھره مى سى. آورد  بھ حساب  عى  و در كارشنا ھاى اجتما
باره  موضوع را حل مى»  احكام ثانویھ ظاھریھ«و سیاسى و اقتصادى، از باب  صریحى در  شرع موضع  كھ  مورى  مورد ا ند و در  ك

 ) 21. (دھد  آنھا ندارد و نیز در موضوعات احكام، عرف را ملاك قرار مى

مى مان  ھمھ این موارد كاملا از منبع معرفتى او كھ عالم اصولى است، ریشھ  ضیات ز سب مقت بر ح ھاد«گیرد و  ئھ » اجت ینى را ارا نو
مى -دھد و رھبرى فكرى  مى ھده  ست، از . گیرد  اسلامى نھضت را بھ ع ین و سیا گز د نائینى، ھر یدگاه  كھ از د ست  گذر ا ین رھ از ا

بر  كھ  ست  سلمین«ھمدیگر جدا نبوده و وظیفھ و تكلیف مسلمانان بھ ویژه عالمان دینى ا ماعى م سى و اجت مور اسا ند و »  ا مام ورز اھت
ست ) 22(» .حكماء اروپ در رھیافتھاى جدید وامدار اسلام ھستند «خود نیز تاكید دارد كھ  سلمانى ا چھ م طالبوف، گر بدالرحیم  ما ع ا

مات او  ما معلو ست، ا تھ ا سھ رف بات مقد آگاه و از دستورات و احكام و معارف اسلام مطلع است و حتى چندین بار بھ زیارت حج و عت
 . باشد  منتسكیو، ژان ژاك روسو و امثالھم مى: بیشتر متاثر از اندیشمندان اروپایى و متفكران انقلاب فرانسھ

ست  او در علوم عصرى و علوم طبیعى دست چیره كرده ا مھ  نیز از . اى دارد و چندین كتاب در این زمینھ تالیف یا ترج نائینى  گرچھ 
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مھ غرب از طریق روزنا سى  سفھ سیا مان بخصوص فل جلات  معارف ز ھلال و المقتطف«ھا و م باط »  ال طالبوف ارت ما  ست، ا گاه ا آ
 . مستقیم با فرھنگ غربى دارد 

یك  كاملتر  بیر  بھ تع یا  شنفكر و  یك رو گرش  سلمان«نگاه او بھ جامعھ ویران ایرانى در عھد مشروطیت، ن شنفكر م ست »  رو با . ا او 
شھا  اقتباس از معارف روز، حل مشكلات را در پرتو علم و فن و حكمت عقلانى مى با آموز ھا را  بیند و در عین حال اعتقاد دارد كھ آن

ید تطبیـق داد  سلامى با مى. و تعـالیم ا ضاد ن لوم، مت تایج ع گز بـا اصـول تمـدن و ن سلام را ھر طرى ا ین اصـلى و ف بینـد و ماننـد  او د
 : گوید مستشارالدولھ مى

 ) 23(» .الدھر حرام است  آنچھ مخالف تمدن است، در شرع شریف ما كھ اساس قانون اساسى ایران خواھد بود، ممنوع و مادام«

شد . اعتقاد دارد ) با شرع ولو در مطابقت(داند و بھ قانون عرفى  ولى منبع قانون را از خصوصیات اكثریت مى ین با باید مشخص و مع
مى»  ملت«كھ واضع قانون  نى  است اما بھ چھ ماخذى؟ بھ ماخذ اكثریت آراى عموم ملت كھ قوانین براى سعادت ایشان وضع  شود، یع

 ) 24. (اینكھ قانونى كھ سعادت گروه محدود را تامین نماید، مطرود است 

ند . مادى و معنوى : قانون بر دو گونھ است حى آن را بیاور قانون . قوانین معنوى آن است كھ پیامبران بھ وسیلھ و ثلا  مادى، م قوانین 
مى ساختھ  گیرد  مدنى و سیاسى آن است كھ بھ وسیلھ خردمندان و دانشمندان كشور  ظر ب مردم را در ن نافع  قوق و م ین دو . شود و ح ا

 ) 25. (گونھ قانون براى استفاده مردم، لازم است 

شند  او، گرچھ دین را از سیاست جدا نمى تى . داند، اما معتقد است كھ روحانیان در امور اجرایى كشور دخیل نبا ھا و تمایزا ھا، تفاوت این
 . رسد میان این دو دانشمند وجود دارد  است كھ بھ نظر مى

شھ«اما از نظر واقعى، طالبوف مردى است آزاد و شجاع و در بیان  لیر اندی تھ د ھم رف ماعى روى  ستقلال) 26(» ھاى اجت طلب و از  ا
 . نفرت دارد »  تقلید مضحك«ھر گونھ 

 : یك بار ھم نوشت

فر از علم و « سباب تن مردم را ا ند و  كان روى آورد سنتھاى نیا آنان كھ از فرنگستان بازگشتند مگر معدودى، بھ نشر اراجیف و تقبیح 
 ) 27(» .معلومات شدند 

مى طالبوف، وطن فریط، پرھیز دارد  دوستى است مخلص، ھمواره عظمت ایران را  فراط و ت نھ ا ھر گو ھد و از  فدار . خوا گرچھ طر
یت فظ ھو مواره از ح ما ھ ست، ا غرب ا مدن  خذ ت مى ا فاع  خودى، د نگ  ند  خویش و فرھ ست . ك با ا ییر الف خالف تغ با . حتى او، م و 

 : گوید از لغات عربى دارد، ناسازگار است و مى»  تصفیھ زبان«كھ در تلاش در ) نویسنده نامھ خسروان(الدین میرزا  جلال

ست . آن است و باید در حفظ آن كوشید »  بخش طبیعى«البتھ زبان ھر قوم « شتھ ا بى تركیب گ فاظ عر با ال نى،  . ولى زبان فارسى كنو
صل  ستقلال«وانگھى زبانى كھ از خود ده ھزار لغت ندارد از ا بل ا بى »  قا مات عر صفیھ آن از كل با ت نگ «نیست و  یاتش ت یدان ادب م

 ) 28(» .شود  مى

 اعتدال در سلوك 

سلامى  مى»  اعتدال«نائینى در راه مبازره با استبداد و تحریر مبادى آزادى و دموكراسى كاملا روش ا یش  بھ  در پ عوت  گیرد و راه د
 . داند  حكمت و متانت را بھترین راه تبلیغ و مبارزه با استبداد مى

 : گوید او مى

شوائب  ھان از  فظ اذ یان ح شونت در ب عدم خ مت و  شرط ملای بھ  كن  ست ل سھولت ا مال  شروطیت، در ك ستبداد و م قت ا شریح حقی ت
 . عرضانیت و تحرز از موجبات تنفر و انزجار مردم و قلوب و تحفظ از رمیدن و شوب شدن اذھان 

ست  قرار داده ا ھد و . خداوند ھمواره دعوت بھ حكمت را تنھا از راه خلق نیكو و ملاطفت و ملایمت  قدم ن ین وادى  كس در ا ھر  پس 
ستورالعمل  تار و د سھ رف سیره مقد مان  بق ھ بر ط در صدد بر آید خواه صاحب جریده باشد یا اھل منبر یا غیر ایشان، ھر كھ باشد باید 
مول  چون مح بدگویى را  سان  مارد و ل مت گ آیھ مباركھ را سر مشق خود نموده بھ رفع جھالت و تكمیل عملیات و تھذیب اخلاق ملت ھ
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لك در ! بر عرضانیت است، مطلقا كنار گذارد ثال ذ مھ جوئى و ام بائى و ھنگا عوام ر مایى و  تا خود كاملا عالم نباشد بھ عرض خود ن
اى از جرائد سابقھ و بعض اھل منبر و ناطقین سابق یا دوستان كھ یا دوستان نادان و یا دشمنانى بودند  مانند جملھ: این وادى داخل نشود

 . دانا، و معظم صدمات و لطمات وارده بر این اساس سعادت، بھ ھفوات آنان مستند است 

 : دھد نائینى چند سطر بعد، چنین ادامھ مى

صوده : آزادى قلم و بیان و نحوھما را كھ از مراتب آزادى خدادادى و حقیقتش عبارت از رھا بودن از قید تحكمات طواغیت و نتیجھ مق
بى طن و  از آن و  ستقلال و شرف و ا قى و  بادى تر بھ م شان  پى بردن مت و  گوش ا شم و  شدن چ باز  لت و  یھ م بات تنب مانعى در موج

ستنقاذ  قومیت ھى و ا یھ ال نتزاع حریت موھو شان در ا ین و اتحاد یش و آئ كبر ك ناموس ا بر  فظ  ین و تح شناسى و اھتمامشان در حفظ د
 . حقوق منصوبھ ملیھ و برخودنشان بھ تحصیل معارف و تھذیب اخلاق و اتكمالات نوعیھ و وظیفھ و امثال ذلك است 

نھ وسیلھ ھتك عراض محترمین و گرفتن حق یا كی مرو  بھ ع ید  السكوت از زید و یا اجرت تعرض  لك ننما حو ذ كر و ن ھى از ب در . خوا
بھ  بھ ھمان كلیات رفع اقاویل و اباطیل اعوان ظالمین با اجتماع جھات علمیت و اھلیت حتى  صھ را  شخاص خا گویى اكتفا و تعرض بھ ا

 ) 29. (كنایھ و اشاره و تلویحات ھم موقوف و وظیفھ خود را وصل كردن داند نھ فصل نمودن 

مو   مى»  اعتدال«او اصلاحات را از طریق  یدرخان ع ست و از ح فر ا بیزار و متن ھاب  شونت و ارعاب و ار نھ خ ھر گو ھد و از  خوا
 : اوغلى و تروریستھاى او كھ وابستھ بھ تشكیلات كمونیستى بود، نفرت دارد

بھ  این گروه كھ افق فكرى وسیع و روشنى نداشت، بھ جاى اینكھ در مشاركت مشروطھ« خواھان بھ تقویت نظام پارلمانى نوبنیاد برآید، 
 ) 30. (»  سر بھ سر ضد دیموكراتى و خلاف مشروطگى برد، كردارى گرفت تبلیغ قھر و خشونت رفتار كرد، بھ خشونت عریان دست

 سرنوشت مشترك 

پیمودند و  را مى»  اعتدال«گى خط  آنان كھ در سیر حوادث و اندیشھ. توان گفت كھ سرنوشت این دو متفكر یكى بوده است  بھ جرات مى
 . خوردند  دانستند، سرانجام در آزادیخواھى خود، شكست راه ترقى ملك و ملت را در اعتلاى عقلانى و فرھنگى مى

 . اند  اما افسوس كھ ھر دو ناكام مانده» آنھا دو كفھ ترازوى یك میزان ھستند«: توان گفت مى

 : بھ تعبیر استاد شھید مطھرى

یكباره مھر سكوت بر لب »   تنبیھ الامھ«پس از نشر آن كتاب ) نائینى(زده محیط ما كارى كرد كھ آن مرحوم  ولى افسوس كھ جو عوام«
 ) 31(» .زد و دم فرو بست 

 : ھاى طالبوف نوشت ستایشگر و گزارشگر اندیشھ و آدمیت

سالھ « سنده ر شت »  آزادى«مدار حوادث گویا بھ مرام نوی سالخوردگى. نگ بھ دور  سرخوردگى او  یھ  ظام  شاید ما شد، ن شده با ھم  اش 
گار  اش آن ھمھ نوشت و آرزوى عقلى و عاطفى كھ در باره»  دیموكراتى«اداره  ند روز كھ از گز فت  اش ھر دو بود، بنیان استوارى نیا

تاد  مجلس مشروطیت -ایمن باشد  بر اف شیر  مھ و شم سوال . بھ زور اصحاب چك ماى علم نی سم(عل بھ )  سوسیالی كھ  ند  مت نیفتاد بھ زح
ند »  ژنى«تحقیقى برآیند و بر  فرین گوی لت آ سى م كھ . سیا ند  جاى بما بر  خویش  قوت  بھ  كلام او  ین  ما ا ست، «ا شكل نی اداره ملت م

 ) 32. (»  تربیت ملت مشكل است

  . 3 آدمیت، ص) 1

  . 75 المحسنین، ص طالبوف، مسالك) 2

  . 92 طالبوف، آزادى و سیاست، ص) 3

  . 81 ، ص» ھا اندیشھ«، بھ نقل از 42 طالبوف، مسالك المحسنین، ص) 4
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  . 136 ھمان، ص) 5

  . 5 ھا، ص آدمیت، اندیشھ) 6

  . 1340سھامى انتشار، تھران،  ، شركت7 الله نائینى، تنبیھ الامھ، ص آیت) 7

  . 4 ھا، ص آدمیت، اندیشھ) 8

  . 26 - 18 نائینى، تنبیھ الامة، ص) 9

  . 80 - 82 ، ص2 كتاب احمد، ج) 10

  . 10 ترجمھ پندنامھ ماركوس، ص) 11

  . 64 الامھ، ص نائینى، تنبیھ) 12

  . 65 ھمان، ص) 13

 . بھ بعد  67 نائینى، تنبیھ الامھ، ص) 14

  . 34 ھا، ص آدمیت، اندیشھ) 15

  . 76 مسالك المحسنین، ص) 16

  . 47 ، ص2 ، ج» احمد«كتاب ) 17

  . 7 تنبیھ الامھ، ص) 18

  . 89 ، ص2 كتاب احمد، ج) 19

  . 22 ایضاحات در خصوص آزادى، ص) 20

  . 299 - 281اندیشھ سیاسى در اسلام معاصر، صص : بھ بعد و عنایت 73 نائینى، تنبیھ الامھ، ص) 21

  . 92و  2 ھمان، ص) 22

  . 209 مسائل الحیات، مجموعھ آثار، ص) 23

  . 46ھا،  بھ نقل از آدمیت، اندیشھ 84 مسائل الحیات، ص) 24

  . 126 ، مجموعھ آثار، ص2 كتاب احمد، ج) 25

  . 2 ھاى طالبوف، ص آدمیت، اندیشھ) 26

  . 26 ھمان، ص) 27

 ) . مجموعھ آثار(، 245 - 247 مسالك المحسنین، ص) 28

  . 1378 -، چاپ نھم 157 - 158 نائینى، تنبیھ الامھ، ص) 29
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  . 63 ھاى طالبوف، ص آدمیت، اندیشھ) 30

  . 1365، انتشارات صدرا، قم 46 استاد مطھرى، نھضتھاى اسلامى در صد سالھ اخیر، ص) 31

  . 64 ھاى طالبوف تبریزى، ص آدمیت، اندیشھ) 32
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